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I N C I D E N T

 خبر روز

پسرخردسال هنگام سوار شدن در بالابر نانوایی دچار حادثه 
شد و فوت کرد.

آذر  گـــزارش خبرنگار »جــام جــم«، عصر چهارشنبه دوم  بــه 
امسال پسر پنج ساله ای به نانوایی محل کار پدرش در یکی 
ــود . امــا هیچ وقت  از محله های جنوب شهر تــهــران رفته ب

فکر نمی کرد رفتنش بی بازگشت بماند. 
گــوشــه ای نشسته و مشغول بـــازی بـــود. پسر خــردســال  او 

که حوصله اش  بــود  آنجا نگذشته  از حضورش در  ساعاتی 
ــرای ایــن کــه بــتــوانــد بــه طبقه بــالای  ســـررفـــت.  بــعــد از آن بـ
ــا قـــرار  ــج ــی شـــد کـــه در آن ــت نــانــوایــی بــــرود ســــوار بـــالابـــر دس
داشــت امــا بعد از دقایقی بالابر تکان های سختی خــورد و 
 به درستی عمل نکرد و همین باعث شد که او گرفتار و دچار 

مصدومیت شود . 
با صدای داد و فریادهای وی، پدرش و بقیه کارکنان نانوایی 

متوجه ماجرا شده و آنها برای نجات او وارد عمل شدند. 
ابتدا  برق بالابر را قطع کردند و بچه را     از آن بیرون آوردند و 
کــودک به دلیل شدت  کردند اما این  به بیمارستان منتقل 

صدمات وارده فوت شد. 
با گزارش مرگ این کودک به قاضی ساسان غلامی، بازپرس 
شعبه سوم دادسرای جنایی تهران، دستور تحقیقات درباره 

مقصران مرگ کودک را صادر کرد. 

مرگ تلخ
 پسر خردسال 
در نانوایی

20 بار زندان، ســارق را تنبیه نکرد
ــت ســـابـــقـــه دارش از  ــ ــا هــمــدســتــی دوسـ ــه بـ مــردعــنــکــبــوتــی کـ
دیواروبالکن ها بالا می رفت و امــوال خانه ها را سرقت می کرد، 

بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار جام جم، اواخر تابستان امسال زنی با حضور 
گاهی تهران شکایت کرد بعد از آن که از خانه مادرش  در پلیس آ
به خانه خود در شمال تهران بازگشته، متوجه سرقت طلاها و 
فرش های دستباف از آنجا شده است. با بررسی محل سرقت 
معلوم شد، این سرقت به شیوه تخریب بالکن رخ داده است. در 
گاهی شکایت کردند  ادامه افراد دیگری نیز با حضور در پلیس آ
که خانه های شان مورد سرقت قرار گرفته است. سرانجام چند 
روز پیش مردی به پلیس 110 اطلاع داد که دو مرد موتورشان را 
در خیابان پارک کرده و از دیوار خانه ویلایی بالا رفته و به نظر 
می رسد که سارق باشند. ماموران با دریافت آدرس به آنجا اعزام 
شدند و توانستند سارقان را موقع فرار از محل بازداشت کنند. 
در بازرسی از آنها طلاهای سرقتی کشف شد. متهمان به پلیس 
از  سریالی  سرقت های  به  بازجویی  در  و  منتقل  تهران  گاهی  آ
کردند.مهرداد یکی از سارقان  خانه ها اعتراف 
که اولین  گفت: پنج ساله بودم  در اظهاراتش 
کی  سرقتم شروع شد. از مغازه پدرم پول و خورا
که شدم درس را رها  سرقت می کردم. بزرگ تر 
کردم و در رفاقت با دوستان ناباب خلافکار شدم. 
کنون  تا می کردیم،  سرقت  خودروها  و  خانه ها  از 
بیش از 20 مرتبه به زندان افتاده ام. آخرین بار بعد 
آزادی با دوســت سابقه دارم سرقت خانه ها را  از 
شروع کردیم. با توپی زنی و بالکن روی از خانه ها 
سرقت می کردیم. مثل عنکبوت از دیوارهای 
خانه ها بالا می روم. در این مدت از خانه ها 
طــلا، فــرش دستباف و 50 دستگاه لپ تاپ 
ســرقــت مــی کــردیــم. خــلاف بــاعــث شــد همسرم 
طلاق بگیرد. دو فرزند دارم که راه من را نرفتند، 
یکی مهندس و دیگری وکیل است و در ترکیه 
نمی شدم  ــارق  سـ گــر  ا می کنند.  زنــدگــی 
چــون خــطــاطــی ام خــوب اســـت، استاد 
خطاطی مــی شــدم. بــا اعــتــراف متهمان 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.

تلنگر

گفت و گو با زن معتاد که دخترش را کشت

یک سال زندگی زن معتاد با جسد دختر 6 ساله اش

زندش  فریبا 35 ساله خمار است و بــاورش نمی شود که فر
را کشته و فریاد می زند اعتیادم به شیشه زندگی خودم و 
ن جوان با  بچه ام را نابود کرد. در حاشیه جلسه بازجویی از ز

او گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

 باران با تو زندگی می کرد؟
سه بچه داشتم. بعد از جدایی از همسرم، پسر و دختر نوجوانم با 

پدرشان زندگی می کردند و باران پیش من بود. 

 معتادی؟
شیشه و هروئین مصرف می کنم. پدر باران هم معتاد و خلافکار بود 

و این بدبختی را او سرم آورد.
  از آشنایی ات با هاشم بگو؟

هاشم سه سال از من کوچک تر است. او معتاد و قاچاقچی و رفیق 
شوهرم بود. درپی رفت و آمد هایش به خانه مان به هم علاقه مند 
شدیم. سه سال قبل که از شوهرم جدا شدم هاشم من و بــاران را 

به خانه اش در شهرری برد. گاهی با او برای فروش مواد می رفتم. 
 از شب قتل باران بگو.

یکی از شب های مهر سال گذشته زمانی که هاشم برای فروش مواد 
بیرون رفته بود، ساعت 23 و 10 دقیقه شب، شیشه و قرص زیادی 
مصرف کرده و دچار توهم شدید شده بودم. باران بازیگوش بود و 
گریه می کرد که باید با او بازی کنم، حالم خوب نبود و حوصله اش را 
نداشتم. هر کاری کردم نرفت تا بخوابد که عصبانی شده و کنترلم را از 

دست دادم و با دستانم گلویش را گرفته و خفه اش کردم. 
 بعد چه شد؟

به خــود آمــدم و فهمیدم مــرده اســت. بــالای ســرش نشسته و گریه 
کردم و بعد جسد را بغل کردم. جسدش را به اتاقش برده و پتو رویش 
انداختم. ساعت 3 بامداد هاشم به خانه آمد و سراغ بچه را گرفت، 
که او خوابیده اســت. صبح ســراغ بچه رفتم و فریاد زدم او در  گفتم 

خواب مرده است.
کــشــت.بــا هــاشــم خواستیم  ــرا خــواهــد  ــر پـــدرش بفهمد م گ گفتم ا  

گـــر جــســد در خانه  کــه نــشــد. ا ــرده و دفـــن کنیم  جــســد را بــیــرون بـ
نایلون  در  را  آن  می فهمیدند.  همسایه ها  و  می گرفت  بو  می ماند 
گذاشتیم. در این یک سال وقتی  گذاشته و در یخچال خانه  و پتو 
 دلم بــرای بــاران تنگ می شد ســراغ جسدش در یخچال می رفتم و 

گریه می کردم.  
 کسی به نبود باران شک نکرد؟

که می گفتم خانه پــدرش است.  همسایه ها سراغش را می گرفتند 
این اواخر برای این که شک نکنند، دختری هم سن باران که فرزند 
دوست معتادم بود را به خانه مان آورده و حتی در کوچه با بچه ها 
بازی می کرد تا آنها تصور کنند باران است. یک پلیس آمد تا جاساز 

هاشم را پیدا کند که از ترس فرار کردیم.
 بعد از فرار کجا رفتی؟

چند روز در تهران نزد دوستان مان بودیم و بعد به شهری در استان 
مرکزی که زادگاه هاشم بود رفتیم. یک ماه بعد از فرارمان بازگشتیم 

وسایل برداریم که بازداشت شدیم. 
 ماجرای دستنوشته ها چه بود؟

 در دفترچه اول طوری نوشتم که در آن از عذابم درباره قتل بگویم، 
گر هاشم مرا لو داد قتل را گردن  دفترچه دوم را نیز خودم نوشتم که ا

او بیندازم. 
 پشیمانی؟

ــودم را هــم می کشتم تــا ایـــن عــذاب  ــــاش آن شــب خـ خــیــلــی. ای ک
تمام می شد. 

» یک سال در کنار جسد دخترم زندگی کردم و هر وقت دلم برای باران تنگ می شد، سراغ پیکرش در یخچال 
خانه می رفتم.« این گفته های زن معتادی است که متهم شده دختر شش ساله اش را خفه کرده و جسدش را در 
یخچال خانه مخفی کرده بود. به گزارش خبرنگار جام جم، سی ام مهر امسال جسد دختری شش ساله در یخچال 
خانه یک قاچاقچی موادمخدر در شهرری پیدا شد. فریبا 35 ساله مادر او و هاشم قاچاقچی 32 ساله متواری و  

تحت تعقیب بودند تا  اینکه و چهارشنبه هفته گذشته هنگام بازگشت به محل قتل بازداشت شدند. هاشم در 
تحقیقات اولیه مدعی بود رقبایش بچه را کشته اند تا او را قاتل جا بزنند اما مادر کودک می گفت با دستان خودش 
فرزند ش باران را کشته و هاشم بیگناه است. این زن در ادامه تحقیقات ادعای عجیبی را مطرح کرد. همچنین پدر 
باران هم با حضور در دادسرای شهرری برای همسر سابقش قصاص و برای همدست او مجازات قانونی خواست. 

از پدر باران می ترسیدم

 رهایی چوپان عاشق
 از چوبه دار

مــرد چــوپــان کــه در جــریــان درگــیــری، پــدر دخــتــر مــورد 
ــای دم  ــی ــود، بــا جــلــب رضــایــت اول ــه اش را کشته بـ ــلاق ع

به زودی آزاد می شود.
گزارش خبرنگار جام جم، این درگیری آذر ماه 93 در  به 
خانه ای در شهریار استان تهران رخ داد و مرد صاحبخانه 
ــام حبیب  بــا ضــربــه هــای چــاقــوی پسر 19 ســالــه ای بــه ن

مجروح  و پس از سه روز در بیمارستان جان باخت. 
در ادامــه حبیب به اتهام قتل عمد بازداشت شد و در 
گفت: »من چوپانم و یک سال قبل به دختر  تحقیقات 
آنها رفتم  قاسم علاقه مند شــدم. روز حــادثــه بــه خانه 
کنم اما  تا دربــاره دختر مورد علاقه ام با پدرش صحبت 
قاسم با چوب به من حمله کرد. من هم در دفاع از خودم 

او را کشتم. «
کیفرخواست به  ایــن پــرونــده بــرای رسیدگی بــا صــدور 
که در این  کیفری یک استان تهران ارســال شد  دادگــاه 
ــرای حبیب درخـــواســـت قصاص  بـ اولــیــای دم  جلسه 
کردند. متهم نیز وقتی در جایگاه قرار گرفت، در دفاع از 
خود گفت: »من به خانه قاسم رفتم تا دربــاره دخترش 
صحبت کنم و قصدم قتل نبود. ناخواسته قاسم را کشتم 

و شرمنده خانواده اش هستم.«
قضات دادگاه در پایان پسر جوان را به قصاص محکوم 
کشور مهر تایید  کــه ایــن حکم در دیــوان عــالــی  کــردنــد 
که حبیب در یک قدمی چوبه دار قرار  خــورد. در حالی 
داشت، اولیای دم مقتول او را بخشیدند. به این ترتیب 
مرد زندانی از جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه 
گرفت  کمه قــرار  کیفری یک استان تهران پای میز محا
 و گفت: »وقتی مرتکب قتل شدم، 19 ساله بودم و حالا

27 سال دارم. هشت سال از عمرم را در زنــدان بــودم و 
در این سال ها مــادر و بــرادرم فوت شدند و خواهرم به 
سرطان مبتلا شده است. از قضات درخواست دارم در 

مجازاتم تخفیف قائل شوند.«
قضات بعد از رسیدگی به این پرونده، حبیب را به هشت 
کردند تا  سال زندان با احتساب ایام بازداشت محکوم 

به زودی آزاد شود.

محکمه


